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 اینکــه بتوانند ریتم بــازی را تنظیم کنند. هر 
بــازی یک ریتم ندارد، ریتم هــای زیادی دارد و در هر 
فاز لحظات ســختی وجود دارند. بازیکنان باید بدانند 
که چه زمانی به بازی ســرعت بدهند و چه زمانی آن 
را آرام کنند، چــه زمانی باید دو ضربه به توپ بزنند و 

چه زمانی پنج تا.
از دوره بازیگری تان چــه چیزی این روزها 

بیشتر به دردتان می خورد؟
 همه چیز. مــن از بازیکنان بزرگــی که کنارم 
بودند چیزهای زیادی آموختم. وقتی بازیکنی دارم که 
ویژگی هایش شبیه لوکا مودریچ است، می گویم: »لوکا 
مودریــچ برای گرفتن توپ به این نقطه نمی آید، به آن 
نقطه می رود«. به او نمی گویم که لوکا مودریچ اســت، 
بلکه اگر در آن نقطه خاص باشد موثرتر خواهد بود. من 
مربیان زیادی هم داشته ام، در لیگ های مختلفی بازی 
کرده ام و این بــه من اجازه می دهد که زودتر خودم را 
تطبیق بدهم. تیم فعلی من در سگوندا B بازی می کند 
و من خیلی ســریع جذب آن شــده ام. اگر در آینده به 
لیــگ دیگری بروم، فکــر می کنم بتوانم خــودم را به 

سرعت هماهگ کنم. ولی من عجله ای ندارم.
به نظر می رســد آینده شــما مربیگری در 

تیم های بزرگ باشد...
 )ناراحت می شــود( زمان ایــن را می گوید. من 
در این شــغلم تازه کارم. چیزی که می خواهم این است 
که بتوانم انتخاب کنم کجــا مربیگری کنم. مربیگری 
در اینجا را دوســت دارم. می خواهــم مراتب را به طور 
طبیعــی طی کنــم و عجلــه نکنم. اولیــن قدم ها در 
سان سباســتین، خانــه ام، جایی که فوتبال را شــروع 

کرده ام، برایم بامعناست.
از نظر شــما مربی ایده آل چه ویژگی هایی 

دارد؟
 او عــاوه بــر اینکه باید بــازی را خیلی خوب 
بشناســد، در مدیریت هم متبحر باشــد. کسی که در 
حال حاضــر این دو را دارد از نظــر من یورگن کلوپ 
اســت. من این را تنها به خاطر لیورپولی بودنم )2004 
تا 2009( نمی گویم! او کاریزما دارد. شــما رابطه او با 
بازیکنانش در پایان بازی ها را ببینید. او با اینکه خیلی 
به بازیکنان نزدیک اســت و حامی آنهاست، ولی موفق 
شــده آنها را به بالاترین ســطح آمادگی برساند. رابطه 
عاطفی قوی اش با بازیکنان از رابطه  ای که توانســته با 
باشگاه خلق کند می آید. این برای یک مربی حکم طا 
را دارد. پــپ هم این کار را بلد اســت، مثل رافا )مربی 

آلونسو در لیورپول( یا دیگران.
مورینیــو بابت توانایی اش در خواندن جریان بازی 
و واکنشــی که در جریان بازی نشان می دهد مرا تحت 

تأثیر قرار داد.
در پایــان تمرین دیدیم که شــما به جمع 
یا  به هرکــدام چیزی گفتید  و  بازیکنان رفتید 
»کلوپی«  رفتار  این  به سرشان کشیدید.  دستی 

شماست؟
 )می خنــدد( نــه، نه. ولی من دوســت دارم به 
بازیکنان نزدیک باشــم. شما نه تنها یک گروه که باید 
تک تــک بازیکنان را هم مدیریــت کنید. باید با برخی 

زیاد حرف زد و با برخی خیلی کم.
اگر می توانســتید در تیم تــان یک بازیکن 
داشته باشــید که در دوران فوتبال با او برخورد 

داشتید، چه کسی بود؟
 یک بازیکن. برای من آن فرد، زیزو است.

این پاسخ تان برای این است که با یک رسانه 
فرانسوی صحبت می کنید؟

 )می خندد( می توانســتم از ده بازیکن نام ببرم، 
ولی او برایم یــادآور اولین روزهای دوران حرفه ای من 
اســت. وقتی اولین بار در برنابئو )15 دسامبر 2001( 
مقابــل او بازی کردم، با خودم گفتم: »در این بازی 21 
بازیکن وجــود دارد به عاوه او«. او انگار در حال پرواز 
بود. من 20 ســاله بودم و این اولیــن بازیکنی در این 

سطح بود که مرا تحت تأثیر قرار داد.
دوره مربیگری او هم نمونه است...

 نمی دانــم که یک الگو باشــد. او یــک نمونه 
خارق العاده اســت. در مقایســه با دیگران او در سطح 
متفاوتی است. بردن ســه لیگ قهرمانان در دوره دو و 
نیم ســاله حضور در لیگ قهرمانان... همه چیز خیلی 
سریع اتفاق افتاد. فکر نمی کنم بتوانم با چنین ریتمی 

پیش بروم.
شما طرفدار دوآتشــه ورزش هستید. فکر 

می کنید فوتبال به سایر رشته ها شباهت دارد؟
 از نظر حرکات بازیکنان، بخشی شبیه بسکتبال 
و بخشی شبیه هندبال است. گاهی هم شباهت هایی با 
راگبی می بینم. گاهی با خــودم می گویم: »چطور این 
کار را کردنــد؟ چطور می توانــم آن را پیاده کنم؟ چرا 
آن سنتر بسکتبال برای ایجاد فضا خودش را در چنین 
موقعیتــی قرار داد؟ چطور یک مهاجــم می تواند از او 

الهام بگیرد؟«
در فوتبال امروز چه چیزی تفاوت بین تیم ها 

را رقم می زند؟
 از نگاه مــن ذهن. البته بدن هم اهمیت زیادی 
دارد، ولی فکر مهم تر است. کنترل احساسات، انگیزه ها 
و البته هوش در لحظه تصمیم گیری. هر قدر بازیکنان 
بیشــتری در این ســطح داشته باشــید، تیم تان بهتر 
می شــود. وقتی مغزتان بخواهد، عضــات هم پیروی 
می کنند. من در مســابقاتی با فاصله 48 ســاعت بازی 
کــرده ام و چــون ذهنم آمــاده بوده، عملکــرد خوبی 
داشــته ام. بین برخی بازی ها هم یک هفته فاصله بوده، 

ولی احساس خستگی می کردم.
در 20 سال گذشته فوتبال بیشتر از چه نظر 

پیشرفت کرده؟
 آماده ســازی بدنی، ولی این تنها مورد نیست. 
اینکه برای هر بازی یک نقشه جداگانه داشته باشید، نه 
اینکه بدون توجه به رقیب در تمام بازی ها با یک نقشه 
بازی کنید. در طول هفته مربیان تاش می کنند آنچه 
در جریان بازی ممکن اســت رخ بدهــد را پیش بینی 
کنند و تا جای ممکن از نقاط ضعف حریف بهره ببرند. 
آنهــا هر بازی را در قالب نبــرد کوچکی می بینند و با 
بردن این نبردهای کوچک اســت کــه می توانید برنده 
نبرد بزرگ باشــید. فوتبال بیــش از هر زمانی پیچیده 
شــده. ما ماکروفوتبال و میکروفوتبال داریم. ما بیش از 

هر زمانی به سمت میکروفوتبال در حرکتیم.
آیا این تحول را دوست دارید؟

 عاشــق آن هستم چون دوســت دارم قدم های 
کوچکی که ما را به ســمت اتفاقات بــزرگ می برد را 

درک کنم.
گفتن اینکه مربیانی مثل آنتونیو کونته یا پپ 
گواردیولا از بازیکنان شان می خواهند که با سبک 
خیلی خاصــی بازی کنند، در حالی که زیدان در 
رئال یا والورده در بارسا سبک مشخصی ندارند، 

صحیح است؟
 این مربیان فلسفه دیگری دارند؛ اینکه بهترین 
بــازی را از بازیکنان شــان بگیرند. نداشــتن یک ایده 
مشــخص می تواند نکته مثبتی باشــد و اجازه می دهد 
که منعطف باشــید و خودتان را با شرایط وفق بدهید. 
ولی فکر می کنم که دیه گو ســیمئونه و پپ گواردیولا 
هم شــامل این موضوع می شوند. پپ امروز با پپ بارسا 
متفاوت است. در آلمان او تغییر کرد و در سیتی دوباره 

متحول شد.
چه تغییری؟

 در بایــرن با پــپ )او بین ســال های 2014 تا 
2016 مربی ژابی آلونســو بود( بیشــتر به سمت مرکز 
بازی می کردیم، ولی حمات را با رفتن به کناره ها تمام 
می کردیم. یــک طرف لام و روبن و طرف دیگر ریبری 

و آلابــا. ما بــازی را به مرکز زمیــن می آوردیم تا بعداً 
بتوانیم در کناره ها به برتری عددی برســیم. در بارسا 
ژاوی، مســی و اینیســتا در مرکز بودند و دیگران هم 
به آنها اضافه می شــدند. در ســیتی او همیشه کنترل 
بازی را در دســت می گیرد، ولی بازیکنانی مثل سانه یا 
اســترلینگ دارد که می توانند از فضا به خوبی استفاده 

کنند. پــپ خیلی باهوش اســت. او می تواند به خوبی 
تیم هــا و لیگ های مختلف را بررســی کند. هیچ کس 
مثل پپ فوتبال را نمی شناســد. وقتی پپ شــروع به 
صحبــت می کند، گوش دادن به حرف هایش لذتبخش 

است.
لیورپول چگونه توانست فاتح لیگ قهرمانان 

فصل قبل شود؟
 برخی باشــگاه ها عظمت دارند و لیورپول از آن 
جمله است. این باشــگاه غرور و جادوی فوق العاده ای 
دارد. تیم ها دوســت ندارند بــه آنفیلد بروند، حتی اگر 
بازی رفت را دو بر صفر برده باشــند، چون لیورپول در 
خانه می تواند هر نتیجه ای را برگرداند. این اتفاقی است 
که در نیمه نهایی مقابل بارســا رخ داد )آنها شکســت 
3 بــر صفر را با برد 4 بر صفر جبران کردند(. باشــگاه 
فوق العاده اســت و هواداران بی نظیرند. آنها ســرمربی 
بزرگی دارند، بازیکنان حاضرند برایش فداکاری کنند و 

در شرایط خیلی خوبی هستند.
این چیزی است که پاری سن ژرمن کم دارد؟

 باید تاریخــی که لیورپول، رئال مادرید و بایرن 
دارد را ســاخت. پاریس در این مرحله است که سال ها 
طول می کشد. منچسترسیتی را ببینید، آنها هم تاش 
مشــابهی دارند. وقتی شکست پاری ســن ژرمن مقابل 
بارســا )2017( یا فصل گذشته مقابل منچستریونایتد 

را می بینید، متوجه می شوید که تغییر این شرایط کار 
سختی است. ولی پاری سن ژرمن موفق خواهد شد و در 

حال نزدیک شدن است.
اگر توپ طایی برای مربیان وجود داشــت، 

آن را به چه کسی می دادید؟
 یورگن کلوپ.

 من مربیان زیادی 
داشته ام، در لیگ های مختلفی 
بازی کرده ام و این به من اجازه 
می دهد که زودتر خودم را 
تطبیق بدهم. تیم فعلی من در 
سگوندا B بازی می کند و من 
خیلی سریع جذب آن شده ام. 
اگر در آینده به لیگ دیگری 
بروم، فکر می کنم بتوانم خودم 
را به سرعت هماهگ کنم. ولی 
من عجله ای ندارم.


